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A Comparative Study of the Meaning of Creation 
with Emphasis on Verse 49 of Surah Al-Imran 

 

1-Introduction 

One of the greatest calamities that befell Shiism was the introduction 
of false anti-monotheism principles by the Sufis and the Ghalats, who, 
by projecting the idea of withdrawing from the Infallibles (‘a) and 
presenting an esoteric and false interpretation of the position of 
Wilayat, invited the common people and the ignorant to interpretations 
that were in complete contradiction with the clear and rational 
teachings of the Infallibles (‘a).During the time of Imam al-Bāqir (‘a), 
exaggerated ideas began to grow, and during the Imamate of Imam al-
Ṣ ādiq (‘a), many groups of Ghulāts emerged, whose deviant beliefs 
flourished until the time of Imam Rezâ (‘a). The Ghulāts initially 
proposed the divinity of the Imams, and from the time of Imam Rezâ 
(‘a) onwards, a kind of descent was seen in their beliefs, and there was 
a greater tendency towards delegation; they considered the Imams to 
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be creatures and attributed to them interference in the management of 
the world and the sustenance of the servants. 

Among the Ṣ ūfiyya, the concept of guardianship has also exceeded its 
legal monopoly in application to various instances, and the category 
of guardianship has become valid under a general descriptive title for 
every person (The perfect human being). Therefore, creation is no 
longer limited to fourteen specific individuals, but the mystic, who 
manifests the name of ʼ Alāhā, i.e., "Creator," is also capable of being 
created. The dispute between the two groups regarding the creation or 
non-creation of the Ahlul Bayt ('a) has reached such a point that some 
scholars have considered the negation of creation by anyone other than 
ʼ Alāhā to be a necessity of religion. Therefore, among the issues that 
are the subject of different opinions is the meaning of creation to 
anyone other than ʼ Alāhā, and the beliefs of each side have had 
numerous effects that have even led to the formation of different 
schools of thought. Closure and similitude are two deviant thoughts in 
the knowledge of ʼ Alāhā, which the divine messengers have 
forbidden and have refuted; in response to these statements, they 
proposed the word "Tanziyyah." In the thinking of thinkers, 
sometimes true creation is attributed to someone other than ʼ Alāhā, 
and sometimes creation is permissible. 

In this article, the views of the Sunnis are expressed in a comparative 
descriptive-analytical manner. Then the theological foundations of 
Shiite scholars are examined, and a principle is adopted from it, 
according to which we interpret the verse “I will make for you the 
likeness of a bird from clay” (Ali 'Imran - 49: 49). By considering the 
Shiite theological foundations, including the possibility and lack of a 
discrete (non-abstract) thing, the inability of creation to exist as an 
event, and the exclusivity of an independent active cause in God, we 
have reached the principle that if we consider creation in its true 
meaning—which is the creation and existence of a thing without a 
person—then such a thing is a repulsive matter. It can't be based on 
two agents and a creator. Therefore, creativity is an act specific to God, 
and attribution to someone other than God is figurative. 

2-Literature Review 

Regarding the search for this topic, only dictionaries have discussed 
the meaning of creation, but no cases have been found in the sense of 
creation comparatively. 
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3-Research Method 

The descriptive-analytical research method was carried out in a library 
manner and by referring to various Shiite and Sunni books and sources 
in a comparative manner. The principles were extracted and finally 
used to interpret the verse in question. 

4-Result 

By considering Shiite theological principles, including the possibility 
and lack of a discrete (non-abstract) object, the inability of creation for 
the existence of an event, and the exclusivity of an independent active 
cause in God, we have reached the principle that if we consider 
creation in its true meaning— which is the creation and existence of a 
non-self object—then such a thing is a repulsive matter. It can't be 
based on two agents and the creator. Therefore, creation is an act 
specific to God, and its attribution to someone other than God is 
figurative. 

 Keywords: Creativity, Shiite, Divine Attributes, Principles of 
Interpretation, Virtues. 
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 مطالعة تطبیقی معنایابی خالقیت 
 سورة آل عمران 09با تأکید بر آیة 

 ایران مازندران، ،دانشجوی پسادکتری دانشگاه مازندران   محمدحسين شيرافکن
  

 ایران یزد، ،ضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه یزدع  يمحمد شریف

 عبدالرحمن باقرزاده
  ،عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

 ایرانمازندران، 
  

 
 چكیده

ست که اعتقاد به هر      از جمله مباحثی که محل آراء مختلف می سبت به غیر خدا ا شد، معنایابی خالقیت ن با
های مختلف فکری شلللده اسلللت. تعطیل و آثار متعددی بوده که حتی منجر به تشلللکیل نحلهطرف دارای 

سفرای الهی از آن نهی کرده و هر دو را ابطال نموده     شبیه دو فکر انحرافی در معرفة الله است که  ند و در ات
ه غیر خدا  قی ب را طرح نمودند؛ در تفکر اندیشلللمندان، گاهی خالقیت حقی        "تنزیه "برابر این اقوال قول به  

ت تحلیلی، به صللور-با روش توصللیفینسللبت داده شللده و گاهی خالقیت به نحو مجاز. در این نوشللتار   
سی قرار گرفته و             شیعی مورد برر شمندان  سپس مبانی کلامی اندی شده و  سنت بیان  تطبیقی، نظرات اهل 

آل عمران: ) «کمُْ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِأنَِّی أَخلُْقُ لَ»آیه  اصلی از آن اتخاذ گشته که طبق آن اصل به تفسیر     
یر مجرد(، غ) ( پرداختیم. با در نظر گرفتن مبانی کلامی شلللیعی از جمله، امکان و افتقار شلللیء متجزی     ۹۴

عدم قابلیت خلق برای وجود حادث و انحصار علت فاعلی مستقل در خدا به این اصل دست یافتیم که اگر     
در نظر گرفتیم، پس چنین چیزی  _که همان خلق و ایجاد لا من شیء است _آن  خلقت را به معنی درست

یک امر دفعی بوده و محال است مستند به دو فاعل و خالق باشد. بنابراین خالقیت فعل مخصوص خدا بوده 
 باشد.و انتساب به غیر خدا به صورت مجازی می

  فضائل. خالقیت، شیعه، صفات الهي، مباني تفسیر،: هاکلید واژه
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 . مقدمه3
ترین مصائب وارده بر تشیع، وارد کردن مبانی باطله ضد توحید توسط صوفیان و      از بزرگ

ست که با طرح  سی ) گیری از معصومین ریزی تفکر کنارهغلات بوده ا ر باطنی  ع( و ارائه تف
با                 نافی محض  که در ت ندند  تاویلاتی فرا خوا به  و غلط از مقام ولایت، عوام و جهال را 

هاى  ع( اندیشلله) ع( بوده اسللت. در زمان امام باقر) های برهانی و عقلانی معصللومینآموزه
صادق    شد نهاده و در دوران امامت امام  هاى زیادى از غلات به  ع( گروه) غلوآمیز رو به ر

غالیان در آغاز   .ع( عقائد انحرافى آنان رونق داشللت) وجود آمدند که تا دوران امام رضللا
ع( به بعد نوعى تنزّل در عقائد آنان ) کردند و از زمان امام رضا را مطرح مى الوهیت امامان
خورد و گرایش به تفویض بیشللتر اسللت؛ ائمه را مخلوق دانسللته و دخالت در  به چشللم مى

در راسللتای پرهیز از  ع( ) امام صللادق .دادندتدبیر جهان و رزق عباد را به آنان نسللبت مى
رُ »  فرمودند:آنان می

ُ
رُّ خَلْقِ اللهِ، اُحْذ َْْ دُوهُمُ الْلَُلََ ٍُ ش ِْْ بَابِكُمْ الْلَُلََ ٍَ لََيُفْس َْْ وا عَلَى ش

 لِعِبَادِ اللهِ 
َ

ة بُوبِيَّ ونَ الرُّ  اللهِ وَ يُدَعُّ
َ

رُونَ عَظَمَة (؛ درباره 1۸۹: 1ق، ج۱1۶۹طوسی،  ) «يُصَلَِّ

ا  ان خد بدترین دشلللمن   غلاةجوانان خویش از این که غلاة آنان را فاسلللد کنند بترسلللید،        
 .کنندمی هستند، عظمت خدا را کوچک کرده و برای بندگان خداوند ادعای ربوبیت

در میان صلللوفیان هم مفهوم ولایت در تطبیق با مصلللادیق مختلف از انحصلللار        
شخص      صفی عام بر هر  سا ) شرعیش تعدی نموده و مقوله ولایت تحت یک عنوان و ن ان

ت  یگر منحصر به چهارده شخص معین نیس   کند. لذا خالقیت دکامل( قابلیت صدق پیدا می 
 شود.  است قادر بر ایجاد می "خالق"بلکه عارف هم که مظهر اسم الله یعنی

ه  تا جایی است کع( ) نزاع بین دو گروه در مورد خالقیت یا عدم خالقیت اهلبیت
برخی از علما نفی خالقیت از غیر خدا را ضروری دین مطرح کرده اند. مرحوم استرآبادی  

خواجه    مرحوم"از بهترین شلللروح بر کتاب تجرید الاعتقاد      "البراهین القاطعه  "کتاب  در 
انّ الله هو  »( و ۶۸حجر: ) «انّ ربک هو الخلاق»در ذیل تفسلللیر آیه  "نصلللیرالدین طوسلللی

سند ( ابتداء بحث ادبیاتی مطرح می۸۶ذاریات: ) «الرزاق خلاق و یعنی ال) کند که تعریف م
 کند که توضلللیحشلللان  هو( دلالت بر شلللدت تأکید می) صللللالرزاق( با وجود ضلللمیر ف

 :شودچنین می
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باشلللد و  لا من شلللین( نمی) غیر از خداوند عزوجل هیچ موجودی خالق و ایجاد کننده       »
سطه و          ست بدون وا شین اکوان ا ست که خداوند خالق لا من  ضرورت دین بر این قائم ا

 (.1۱1، 1: ج۱1۶۹استرآبادی، ) «و تعالیهیچ سببی فاعلیت لا من شین ندارد الّا الله تبارک 
 فرمایند: کند که حضرت میع( می) سپس اشاره به حدیث امام رضا

هِ » َِ
ََ زْقِ إِلَى حُ لْقِ وَ الرِّ

َ
مْرَ الْخ

َ
ضَ أ وَّ

َ
جَلَّ ف هَ عَزَّ وَ  لَّ نَّ ال

َ
الَ ع( ) منْ زَعَمَ أ

َ
ق قَدْ 

َ
ف

بْرِ كَافِرٌ  ََ فْوِيضِ وَ الْقَائِلُ بِالْ رٌِ  بِالتَّ
ْ

فْوِيضِ مُشْْ : ۱ش، ج۱171وق، صللد) «وَ الْقَائِلُ بِالتَّ
(؛ کسلللی که گمان کند خداوند مسلللأله خلق و رزق و روزی دادن به مخلوقات را به  ۱1۹

السلّام واگذار نموده است، قائل به تفویض شده است، و قائل به جبر کافر است ائمهّ علیهم
 .و قائل به تفویض مشرک
شان همچنین می  شده فارغ  گویای د که آنچه که در مجامع غیر معتبره از منقولات ذکر 

از اشکالات سندیش معارض با ادله اقوی و واضحه شرع و ضرورت عقل است که موجب  
همان(. شللیخ عباس قمی نیز نظریة خالقیت ماسللوی الله را باطل دانسللته و ) شللوداعتقاد نمی
 دارد:بیان می
صلوات الله علیهم را    و اعتقاد بعضی از غلات که حق تعا » سول خدا و ائمه هدی  لی، ر

آفرید و خلق عالم را به ایشلللان گذاشلللت باطل اسلللت و خالق هر چیز حق تعالی اسلللت    
 ]حقیقت خلقت به معنی لا من شلللین[ مگر افعال بندگان که به اختیار خود از آنها سلللرزند

 (.1۸ش: ۱1۶۸ر.ک؛ قمی، )
حیح  ا ما سوی الله ضروری مینماید تا با فهم صبنابراین معنایابی واژه خالقیت در نسبت ب

ی معرفتی از مسیر انحراف افکار فاصله بگیریم.  با توجه به اهمیت این موضوع و     این واژه
طلبد تا نوشته ای در این باب حاصل شود. در این نوشته که       این قضیه، می بودن معرکه آرا

ه شده و بر  ه در باب خالقیت پرداختپذیرد به مبانی شیع تحلیلی انجام می_به روش توصیفی 
ساس آن آیه مورد نظر  سیر می ۹۴آل عمران:) ا سا       ( تف شته از طرح پ ضمن این نو شود. در 

 استخراج گردیده است. 30547۳/14دکتری دانشگاه مازندران با شماره قرارداد 
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 . پیشینة پژوهش3-3

کرده   ط کتب لغت بحثبا توجه به جسللتجو در این موضللوع در مورد معنایابی خالقیت فق
 اند ولی در معنای خالقیت به صورت تطبیقی موردی یافت نشده است.

 . پرسش پژوهش2-3

 ۹۴در این مقاله به دنبال پاسلللخ به این سلللوال هسلللتیم که معنایابی خالقیت با تأکید بر آیة 
 سورة آل عمران از دیدگاه شیعه و اهل سنت چیست؟

 . معناشناسي2
شهیر عرب عموم  صلى  لغویان  ست       »اً دو معناى ا شته ا سابقه ندا شتر  و  «ایجاد چیزى که پی

اند و صلللفت الخالق را درباره خدا، به معناى پدیدآورنده           را براى خلق ذکر کرده« تقدیر »
، خلق  «(خلق»، ذیل 1۸ : 7ج ) اند. به نوشته ازهرى چیزى بدون سابقه و الگوى قبلى دانسته  

ساس   ست. با       در کلام عرب پدیدآوردن چیزى برا شته ا شتر وجود ندا ست که پی الگویى ا
بارى را نقل کرده که، در کنار این، تقدیر را              له قول ابوبکر ابن ان این حال، وى بلافاصللل

ذیل خلق( اصلللل معناى خلق را تقدیرِ  ) معناى دوم خلق دانسلللته اسلللت. راغب اصلللفهانى
د آوردن بداع یا پدیمستقیم شمرده و کاربرد قرآنى آن را بر دو قسم دانسته است: نخست ا    

(، و ۱انعام: ) «خَلَقَ السللَّمَواتِ وَالأرضَ»چیزى بدون وجود هرگونه اصللل و الگو نظیر آیه 
(. وى خلق به   ۹نحل:  ) «خَلَقَ الإِنسلللَانَ منِْ نُطفةٍَ »دوم ایجاد چیزى از چیز دیگر مانند آیه     

قُ کَمنَْ لَایَخْلُقُ أفَلَا أفَمنَْ یَخْلُ»ابداع( را مخصلللوص خدا برشلللمرده و آیه ) معناى نخسلللت
( را شاهدى قرآنى بر تمایز میان خلق خدا و غیرخدا دانسته است. ابن     ۱7نحل: ) «تَذَکَّرُونَ
را به این معنا دانسته است که خدا آن چیز را    « خَلَق اللهُّ الشىءَ »عبارت «( خلق»ذیل ) سیده 

بیش و کم، همین اقوال یا   بعد از آنکه وجود نداشلللت ایجاد کرد. در منابع لغوى بعدى،       
 «(.خلق»رک: ابن اثیر؛ ابن منظور؛ زَبیدى، ذیل ) مضامین نزدیک به آنها تکرار شده است

 . بررسي نظرات اهل سنت2
شریفه وجود دارد ولی نظر       سیر این آیه  سنت اختلافاتی پیرامون تف اگرچه در نظرات اهل 

ن خلقت، خلقت من شللی بوده  معظم از علما و سلللف اهل سللنت بر این نکته اسللت که ای 
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اسلللت و نه خلقت ابداعی و لا من شلللیء. ابن کثیر در تفسلللیر خود ذیل آیه شلللریفه بیان   
 کند:می
و کَذلکَ کان یَفعل، یُصللوّر منِ الطینِ شللکلَ طیرٍ ثم ینَفخ فیه فیَطیر عیانًا بإذنِ اللهِ عز  »
در   دمدی سللپس میکند از گل شللکل پرنده اکرد، تصللویر می؛ و اینچنین عمل می«وجل

 کند به اذن خدا.آن پس به صورت آشکار پرواز می
شلللود ابن کثیر اذن خدا را مطرح کرده و خلقت را که به شلللکل  چنانکه مشلللاهده می

اشور نیز  داند. ابن عکند و این خلقت را استقلالی نمیپرنده است، به مشیت خدا مرتبط می
 دارد:میخلق تقدیر را مطرح کرده و در این باب بیان 

به          » و الخلق هنا مسلللتعمل فی حقیقته أی: أقدرّ لکم من الطین کهیئة الطیر، و لیس المراد 
؛ خلق در اینجا در حقیقت خود اسللتعمال شللده اسللت   «خلق الحیوان، بدلیل قوله فأنفخ فیه

ست      یعنی تقدیر می شکل یک پرنده ای و مراد خلقت حیوان نی شما از گل مثل  کنم برای 
 (۱0۱ : 1ه، ج۱۴۶۹ابن عاشور، ) دمم در او.نش که پس میبه دلیل بیا

دارد مراد خلقت استقلالی حیوان نیست بلکه صورت یک پرنده ای   ابن عاشور بیان می 
اسللت. فخر رازی در ذیل آیه مورد نظر شللدن را سللاختن و سللپس در آن دمیدن برای زنده

 کند:صری اشاره مینظرات مختلف را بیان کرده و ابتداء به قول ابوعبدالله ب
ْْْري: إنه لَ يَوز » فنقول: اختلف الناس في لفظ الْخالِقُ قال أبو عبد اللّه البص

إطلَقه على اللّه في الحقيقة، لْن التقدير و التسْْوية عبار ٍ عن الظن و الحسْْبان و 
  اختلاف کردند، ابوعبدالله  « خالق »گوییم: مردم در کلمه  ؛ پس می«ذلك على اللّه محال

تقدیر( به خدا در حقیقت جایز نیسلللت، زیرا تقدیر و تسلللویه،  ) ت: اطلاق آنبصلللری گف
 (117 : ۶ق، ج۱۹10فخر رازی. ) .حدس و حساب است و این برای خدا محال است

ست چون تقدیر         صورت حقیقت نی ست که اطلاق خالق بر الله به  صری معتقد ا ابوعبدالله ب
ش     جائز نمیباشد که نسبت این موارد به الله  حدس و حساب می  ان  باشد. سپس قول هم کی
 دانند با استناد به آیه قرآن کریم:کند که خالق را فقط خدا میخود را مطرح می

هُ خالِقُ كُلِّ » قال أصْْحابنا: الخالق، ليإ إلَ اللّه، و احتَوا عليه بقوله تعالى: اللَّ
كُمْ ]فاطر: و منهم من احتج بقوله هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْ  [۱۸]الرعد:  ءٍ شَيْ

ُ
هِ يَرْزُق [ 3رُ اللَّ

ماءِ  سَّ كُمْ مِنَ ال
ُ
هِ يَرْزُق ضعيف، لْنه تعالى قال: هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّ [ 1فاطر: ] و هذا 
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ْْماء و لَ يلزم  ْْف كونه رازقاً من الس ْْوب بوص فالمعنى هل من خالق غير اللّه موص
ْْْأنه، ليإ إلَ اللّ  ْْْدق قولنا الخالق الذي يكون هذا ش ْْْدق قولنا أنه لَمن ص  ه، ص

 همان() «.خالق إلَ اللّه
شاره می  شریفه  در ادامه ا یح  صح « هَلْ منِْ خالِقٍ غیَْرُ اللَّهِ یَرْزُقکُمُْ» کند احتجاج به آیه 

صف رازق فقط خدا می   نمی شد زیرا آیه خالق را به و صدق این گزاره لازم   با داند، اما از 
ا  اشد. فخر در ادامه پاسخ بعضی به ابوعبدالله رآید گزاره خالق فقط خداست، صحیح ب نمی

ستناد ظن به خدا جائز       بیان می ست، اگرچه ا سویه عبارت از علم و ظن ا کند که تقدیر و ت
 نیست ولی علم بر خدا ثابت و رواست.

و أجابوا عن كلَم أبي عبد اللّه بأن التقدير و التسْْوية عبار ٍ عن العلم و الظن »
 همان() «.لًَ في حق اللّه تعالى فالعلم ثابتلكن الظن و إن كان محا

در پایان نیز نظر خود را بیان کرده که مراد از خلقت در آین آیه شریفه خلقت تقدیری 
 گردد:باشد که مجاز بوده و اصل آن به خدا بر میمی

ْْْور و أقدر و قوله » ينِ معناه: أص خْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّ
َ

نِّي أ
َ

إذا عرفت هذا فنقول: أ
يْرِ فالهيئة الصور ٍ المهيئة من قولهم هيأت الشيكَ   همان() «.ء إذا قدرتههَيْئَةِ الطَّ

ابن تیمیه نیز معتقد اسلللت از آنجائیکه خدای متعال در قرآن خلق یک مگس را      
داند، پس این بشلللر از خلق غیر مگس   که کوچکترین موجود اسلللت در توان بشلللر نمی  

 باشد:ع منتسب به خدا میباشد؛ پس این خلقت در واقعاجزتر می
ْْْلَر الموجودات وكل من يدعى من دون الله لَ يخلقون » فإن الذباب من أص

ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لَ يستنقذوه منه . فإذا تبين أنهم لَ 
سلبهم فهم عن خلق غيره وعن ملَالبته  يخلقون ذبابا ولَ يقدرون على انتزاع ما ي

ترین موجودات هستند و هر کس از غیر خدا خوانده  ها از کوچکگس؛ م«أعَز و أعَز
تواند مگسلی بیافریند، هر چند برای آن جمع شلوند، و اگر مگسلی چیزی را از     شلود، نمی 

توانند  پس وقتی روشن شد که نمی   .توانند آن را از آن نجات دهندها غارت کند، نمیآن
ست  اند بربایند، از خلق دیگری و شکآنها ربوده توانند آنچه را که ازمگس بیافرینند و نمی

 .(۱۸، ۱1ه: ج ۱۹۱۸ابن تیمیة، ر.ک؛ ) دادن او بیشتر ناتوان هستند

https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookslist&publisher=&author=64
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 . بررسي نظرات شیعه1

عه به دلیل پرداخت مفصللل علما به مبانی کلامی، در ایتدا به آن برای بررسللی نظرات شللی 
 کنیم:مبانی اشاره می

 . تبیین مباني1-3
تبیین در واقع از مباحث نظری اسللت که محقق در هدایت جریان الگوی نظری در تحقیق   

ها و جسلللتجوی روابط بین پدیده در      برد، محقق باید به تبیین علل پدیده      از آن سلللود می
ستتناج آن طبق     » بپر دازد؛ تحقیق  ضیح در باره علت وقوع یک واقعه و ا منظور از تبیین تو

تر اسلللت. در تبیین ابتدا باید یک واقعه را که وجودی را        قواعد منطق قیاس از قوانین کلی  
که موجود اسلللت بعنوان معلول بپنداریم و در پی یافتن علت آن باشلللیم که این علت از           

 (.۱۱1: ۱17۹رفیع پور،) «یافته است تر استنتاج قوانین کلی
برای فهم اندیشله موجود نسلبت به انتسلاب خالقیت به غیر خدا باید کلام اندیشلمندان     

صحیح از کلام آن        شود تا مبنای  سی واقع  ستخراج گردد. پردازش به   شیعه مورد برر ها ا
شلللود.  می هتر درکها منظور آیه باین مهم نیاز به تبیین مبانی دارد که با در نظر گرفتن آن

 مبانی مستفاد عبارتند از:

 . شيء متجزی امكان و افتقار دارد1-3-3
شود مگر به دو قسم متجزی و   از مسلمات عقلی و شرعی این است که موجود تقسیم نمی    

غیر متجزی که دومی خالق متعال اسللت و اولی هم همه مخلوقات او و بین این دو غیریت  
ل اسللت که این دو سللنخ وجود با هم وحدت یا اتحاد   و تباین محض حاکم اسللت و محا

شین متجزی           شد لاجرم  سمانیت در او موجود با شند. اگر خالق کائنات ملاک ج شته با دا
بوده و حائز مناط زیادت و نقصان خواهد بود که امکان و افتقار را در تحقق وجودی لازم   

ست     ست و مخلوقی که امکان خالقیت آن دارد؛ لذا برای موجودیت، خود محتاج محدِث ا
 باشد. عبارت فارابى در این باب چنین است:منتفی و محال می

َب » جد و لَ ي  لم تو
ّ

ها و الَ ها وجود لة لَيمتنع فى ذات ية المعلو ماه ال
ْْْْ ممكنة الوجود و  ْْْْ فى ذاتها ْ وجودها بذاتها و الَ لم تكن معلولة فهى ْ
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شرط لَ مبدئها فهى فى حدّ  شرط مبدئها و تمتنع ب هالكة و  ذاتها تَب ب
ْْْرور ًٍ  ْْْوبة الى مبدئها واجبة ض ؛ ذات معلول وجودش در «من الَهة المنس

شللود و لازم نیسللت به خودی باشللد و الا اصلللا موجود نمیحد ذاتش ممتنع نمی
خود وجود داشلللته باشلللد چون اگر این چنین بود دیگر معلول نبود، پس ماهیت  

کند و به شللرط نبود ا میممکن الوجود اسللت و به شللرط وجود مبدء وجود پید 
یابدو در حد ذات خود غیر موجود اسللت و از جهت انتسللاب به  مبدء وجود نمی

 (.۸0ش: ۱1۴۴ر.ک؛ فارابی، ) مبدء خود ضرورتا واجب است

لذا به بیان فارابی در ذات معلول و مخلوق احتیاج و افتقار به مبدء است تا ایجاد شود و 
 شود.  میصورت عدم تمشی ایجادی، موجود ندر 

ر.ک؛ ) بنابراین هستی ممکن الوجود عین نیاز و وابستگی به غیر است و مستقل نیست      
الوجودی که در نظر گرفته شللود، عین فقر و (. از آنجا که هر ممکن۸۶ق: ۱۹۱7،طباطبائی

تواند خود ممکن الوجود باشللد؛  نیازمندی اسللت و از خود چیزی ندارد، پس آن غیر، نمی
اشد که  نیازی عین ذات او بموجودی باشد که از فقر و نیاز مبرّا بوده و بی بلکه آن غیر باید

شانه و آیتی برای اثبات      ست. بنابراین همه ممکن الوجودها ن همان واجب الوجود بالذات ا
ستقل بی  ستند موجود م  .(۱۶7و ۱۶۸: ر.ک؛ جوادی آملی، تبیین براهین اثبات خدا) نیاز ه

 فرمایند: ع( می) امام کاظم
چه دشنام و ناسزائى بزرگتر است از گفته کسى که خالق عالم را به جسم یا صورت          »

یا مخلوقیت یا محدودیت و داشللتن اعضللاء توصللیف کند. شللأن خداوند جلّ جلاله از این  
 .«گفتار ظلمانی و قبیح منزه و متعالیست

 مایند:فرمرحوم شریف مرتضی در جواب سوال از خلق اجسام توسط غیر الله تعالی می
ل گیرد، به همین دلیایجاد الاجسام توسط اجسام محال است و قدرت به آن تعلق نمی    »

گردد که قائل هسللتند خداوند متعال خلقت ]ایجاد و احداث لا من  قول مفوضللة ابطال می
  ع( تفویض کرده اسلللت) شلللیء کائنات[ را به حضلللرت محمد ص و امیرالمؤمنین علی     

 (.10۱ ،1ق، ج۱۹0۸ر.ک؛ شریف مرتضی، )
 نیز بیان شده است:ع( ) همچنین این مبنا در توقیع امام زمان
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سم و » سم الْرزاق لْنه ليإ بَ سام و ق إن الله تعالى هو الذي خلق الْج
ْْير ْْميع البص ْْو وهو الس ْْم، ليإ كمثله ش عال ؛ خداوند مت«لَ حال في جس

ست و نه          سیم کرد. نه خود جسم ا ست که اجسام را آفرید و روزی را تق  کسی ا
ست         شنوای بینا ست و او  ست. چیزی مانند او نی سمی حلول کرده ا ؛ ر.ک) در ج

 (.۹71، 1ش: ج ۱1۸۱احتجاج، 

 . وجود حادث قابلیّت خلق ندارد1-3-2
شود خدا را منزه از تجزی و انقسام دانست و با این حال گفت خدا در همه چیز      چطور می

ابطه عینیت برقرار است و خدا هم   سریان دارد و عین همه چیز است. اگر بین خدا و خلق ر  
توان او را منزه از  در اشللیای متجزی و قابل انقسللام سللاری و جاری اسللت، دیگر چطور می

بد  سللمعت اباعع( ) عن ابی جعفر»کمیت و تجزی و انقسللام دانسللت. کما اینکه در روایت 
  یء ما خلا اللهیقول ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو منه و کل ما وقع علیه اسللم شللع( ) الله

  «فهو مخلوق و الله خالق کل شللیء تبارک الذی لیس کمثله شللیء و هو السللمیع البصللیر   
اند به دوئیت و (؛ بیان شللده اسللت. در روایات، تصللریح فرموده۶1،ص۱اصللول کافی، ج)

مباینت بین خالق و مخلوق، و نفی سنخیت و تصریح فرمودند آنچه اطلاق اسم شئی بر او      
ست     شود، غیر ذات پا  شنوا و بینا ا ست و خدا خالق هر چیز و او  در   .ک خداوند مخلوق ا

ست. و از این          سیار ا صول و غیره ب ضمون و در کتب ا کتاب کافی، چهار روایت به این م
گردد که اثبات وحدت و قول به وحدت اطلاقی و گفتن این که مخلوق،  مطلب واضح می

عالم ناسللوت، گمراهی اسللت؛ و در   عبارت اسللت از تعینات حق و یا انحصللار مخلوق به  
 حقیقت نفی غیر و مخالف آیات صریحه و روایات متواتره است.

 فرمایند:می "اعرفوا الله بالله"مرحوم کلینی در باب توضیح روایت 
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ْ
ال

هِ وَ  هَ بِاللَّ قَدْ عَرَبَ اللَّ
َ
رْوَاِ ، ف

َ
بَهَ الْْ بْدَانِ وَ شَْْ

َ
بَهَ الْْ بَهَيْنِ، شَْْ

َّ
ا نَفَى عَنْهُ الشْْ

َ
إِذ

َ
ف

هَ بِال لَمْ يَعْرِبِ اللَّ
َ
ورِ، ف وِ النُّ

َ
بَدَنِ أ

ْ
وِ ال

َ
وِ  أ هَهُ بِالرُّ بَّ ا شَْْْ

َ
هِ إِذ ( ۶۸: ۱ی، جکلین) ؛«لَّ
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سلام که مى فرماید:     سخن امام علیه ال سید   »معناى  شنا س «خدا را به خدا ب ت ، این ا
ست. اعیان، عبارت از      سبحان ا شخاص، انوار، جواهر و اعیان، خداوند  که خالق ا
شباهت دارد و      ست و جواهر، عبارت از ارواح. خداوند متعال، نه به جسم  ابدان ا

کسلللى در آفریدنِ روح حسلللّاس و درک کننده، امرى و دخلى  نه به روح. هیچ 
ست   شباهت به    .ندارد ؛ بلکه خالق ارواح و اجسام، تنها خداى تعالى ا پس وقتى 

ابدان و ارواح، از خداوند سلللبحان نفى شلللود، خداى تعالى به خود او شلللناخته           
ه ختشلللود و آن گاه که به روح یا بدن یا نور تشلللبیه گردد، خدا به خدا شلللنا     مى

 .استنشده

هنگامی که اثبات شلللد عالم مخلوقیسلللت که خالقی دارد دیگر خالق لامن شلللین این  
جواهر و اعیان از سنخ ایشان نیست و همین خالقیت اوست که دلیل نفی تشبیه است؛ زیرا        
اگر از سللنخ شللین مقداری بود و حادث، دیگر مقوله خلق از این ممکن منتفی بود. لذا از   

ما کسلللب معرفت می    همین خالقیت و    کنیم که محدث الاجسلللام دیگر من     احداث او 
شبیه بین             ست به نفی الت سنخیت طریقی ست و این عدم  ست؛ بلکه غیر الاجسام ا الاجسام نی

لا  ) القِنماییم که خخالق و مخلوق که تنزیهاً تنها حالت معرفت به رب العزة را تحصیل می
ونه  یهش با غیر در او منتفیسللت. لذا اینگمن شللین( اشللیاء از سللنخ ایشللان نیسللت بلکه تشللب 

فرمایند که هیچ چیز غیر الله در خلق اشللیاء سللببیت و واسللطیت فاعلیه ندارد و تصللریح می
خداوند اسللت که در خلق لامن شللین جمیع اشللیاء متفرد و واحد اسللت و هیچ موجودی    

 «.ماسوای او این قدرت را ندارند
  جج الهیههای حنسبت به خصائص و ویژگی  مرحوم کراجکی نیز در ابتداء توضیحاتی  

فرمایند که حجت خدا واسطه بین خالق و مخلوق است برای بیان حقائق و معارف. ع( می)
شده از حجج به حق هدایت می      سمعیات اخذ  سطه  شوند و حجج الله به جمیع   عباد الله بوا

صوم عاری از خطا، زلل     شتباهاتند و  ما یحتاج عباد آگاهی و احاطه دارند، حضرات مع و ا
فعل و فکر و گفته ایشللان عین حق و صللواب اسللت؛ خداوند حضللرات را بر جمیع خلائق  
شان کرامات       شان را خلفای راهنمای حق در عالم مقرر فرموده. به دست ای برتری داده و ای

 کند:و معجزات جاری ساخته و این انوار را بر مغیبات مطلع ساخته سپس بیان می
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این کرامات وجودیه، مخلوق خدایند و موجودِ حادث غیر  مع ذلک حضرات با »
تل بر ایشلللان عارض            تدای وجود دارند، حیات دارند و ممات، درد و ق ازلی، اب

گردد و هرگز قادر بر ایجاد و احداث کائنات و ارزاق عوالم به نحو ایجاد لا         می
ستند؛ زیرا خود به ما آموخته    شین و اختراعی نی ر بر زی قاداند که موجود متجمن 

 ایجاد لا من شین نیست و این امر از محالاتیست که از موجود حادث واقع نگردد
 (.1۹1، ۱ق: ج۱۹۱0ر.ک؛ کراجکی، )

 . علت فاعلي مستقل فقط خداست1-3-1
الله جزائری حول ابطال خالقیت ما سلللوی الله و فسلللاد تفویض در این باب در  سلللید نعمت
جه مستعمل است که برخی وجوه فاسد و برخی صحیح   فرمایند تفویض بر چند وابتداء می

نویسللد اگر تفویض در امر خلق و رزق و احیاء و اماته باشللد کما اینکه   اسللت. سللپس می 
 مانند غلات و مفوضه( این کلام بر دو وجه محتمل است:) اندبرخی گمان کرده

اگر معصوم   "لا من شین "به معنی ایجاد کننده  "علة فاعلیه"فاعل حقیقی مباشر یعنی  »
ست به اجماع          صریح ا ضه چنین گویند این کلام کفر  شود کما اینکه غلات و مفو فرض 
فرقه ناجی. چنانچه معصللومین سلللام الله علیهم اراده و درخواسللتی دارند مبنی بر تحقق و  

را خداوند جلّ شللأنه بدانیم یعنی آنکه   "علة فاعلیة"ایجاد یک شللین. اگر فاعل حقیقی و 
ارادة الله   "توافق المشیتین "خداوند است و فقط به صرف    "لا من شین "بنحو  ایجاد میکند

صوم          ست مع ست با خوا شود و مقارن ا ضاء می صومین بخواهند خداوند  ) ام یعنی آنچه مع
این نظر صلللحیح   (کند و اعمال قدرت بر ایجاد از آن اوسلللت مانند معجزات        ایجاد می 
 (.1۶7، ۱ق: ج۱1۴۴ر.ک؛ جزائری، ) «است(
الله خویی حول ابطال خالقیت و رازقیت ما سللوی الله در شللرح نهج البلاغه  زا حبیبمیر

خود معتقد است تفویض امر در مسئله خلق و ایجاد و رزق و... قول بعض غلات است که     
دانند که این نظر کفر اسللت و بر امتناعش ادله عقلیه و ع( را فاعل حقیقی می) معصللومین

یعنی  ) دهد که اگر مسللئله ایجاد از باب توافق المشللیتینمه مینقلیه دلالت دارد. سللپس ادا
ع( ) مقارنت مشللیت ایشللان با ایجاد لا من شللین از ناحیه حق متعال( باشللد یعنی معصللوم   

آفریند که در این صلللورت علت فاعلیه و حقیقی  می "لا من شلللین"خواهد و خداوند   می
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ست نه معصوم بلکه او علت غائیه است که خداو     سبب اجلال و  خداوند ا ند به خاطر او به 
 (.1۸1، ۹م: ج100۶ر.ک؛ خوئی، ) باشدکند نظر صحیحی میاکرام مقام او ایجاد می

شان بیان می          ست. ای شته ا شبر نیز جریان دا سید عبد الله  ند امور کاین مهم در عبارت 
  تفویض گشلته و اخبار بسلیار بر آن دلالت دارد، لکن  ع( ) شلریعت و احکام به معصلومین  

تفویض در امور تشللریعیه بخلاف تفویض در امر خلقت و رزق دادن به خلائق اسللت که   
قائل به الوهیت و خالقیت غیر الله         "غلات و مفوضللله"مذاهب باطله و فاسلللده ایی چون       

ند انکار  ااز آن نهی کردهع( ) باشند که با این انتساب دروغین که خود اهل البیتتعالی می
شر       کنند. همضروری دین می  ستقلال ب چنین نوع دیگر از تفویض متصور است که مسأله ا

این نوع از  ع( ) باشللد و اهل البیتدر فاعلیت در آن مطرح اسللت که طرف مضللاد جبر می
د که در   باشللل اند که نظریه مختار بعض معتزله می     فاعلیت فاعل مختار را باطل اعلام کرده       

ک          به انحراف بردند  ند و راه  به تفویض رفت یت  باطل هم ان    فاعل به این تفویض  کار   ه قول 
سلمین       سائر مذاهب م ست زیرا موافق در    بالظاهر( همچون معتزله دارد) ضروری مذهب ا

 (.1۸۴، ۱، ج۱1۴1ر.ک؛ شبر: )
شارکت         شود آنان در این امور با خداوند م ست که اگر گفته  سی اول نیز معتقد ا مجل

خلق عالم، احیاء،  ) نان این موارداجماع کفر اسللت و اگر گفته شللود آ دارند این سللخن به
خواهند و خداوند درخواسلللتشلللان را اجابت        اماته و امور تکوینیه( را از خداوند تعالی می      

شود آنان مانند      ) کندمی ست( و یا اینکه گفته  شان داعی و خداوند فاعل ا ازین باب که ای
ست   دست میکائیل ا ملائکه هستند در تفویض این امور مانند آن که وارد شده امر رزق به   

و دوری جستن از این سخنان غالیانه     این مسئله اعتقاد به چیزی است که علم آن را نداریم  
 (.1۱1، ۱1ق: ج۱۹0۸ر.ک؛ مجلسی، ) احوط است

توان توصلللیف کرد، مگر به آنچه خود    در نتیجه باید دانسلللت که ذات مقدس را نمی     
سلام          ساس قرآن و ا ست که ا ست. این ا صیف فرموده ا سبیح ذات مقدس تو   بر تکبیر و ت

است. زیرا بدیهی است که تعریف شیئی، به غیر خودش در وقتی ممکن است، که آن دو      
شیء در اوصاف و کمال شبیه هم باشند و در حقیقت مشترک و ذات قدسی، منزه است           
از مثل و شبیه، پس به هر چه تعریف شود غیر اوست. اما معرفی ذات مقدس به خود ذات      
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آنچه به  .شودی غیر، محال است زیرا که ذات باری مفهوم و معقول و متوهم نمی قدس برا
عقل ادراک بشلود غیر عقل اسلت، چه رسلد به خالق عقل، و از برای ذات متعال آیاتی بر    
تنزیه و تقدیس اوسللت، که معرفت ذات منحصللر به معرفی ذات اوسللت، و اوسللت معرف 

 ذات خود و معرف آیات خود. 
  ات مقدس تمیز بین او و خلق اسللت؛ این اسللت که حضللرت امیرالمومنینلذا توحید ذ

وَصَفَ نفَسهَُ باَِسماءٍ و خَلقََ لِذاتهِِ علَاماتٍ یُستَدَلُ بهِا عَلی قُدسهِِ وَ عُلوُِهِ        » :فرموده است ع( )
عالی:    قال الله ت ته(    ) عنِ الادراکِ و التُوصلللیفِ.  یا لذی یریکم آ ر.ک؛ مجلسلللی،  ) «هو ا

دهد. نه  (؛ یعنی اوسللت، خداوندی که آیات خود را به شللما نشللان می  1۴۴: 1ق: ج۱۹01
اینکه نهی از توصیف مطلبی تعبدی و بی دلیل است، بلکه حکم عقل و وجدان، این است     

ست     صف فرموده ا صیف کرد؛ مگر به آنچه خود و سبُحانَ   »همچنین  .که خدا را نتوان تو
صِفُونَ، اِلّا عبِاداَللهِ  صینَ  اللهِ عَمّا یَ (؛ واضح است اول بندة مخلص، نبی    ۱۸0صافات: ) «المُخلَ

 .ص( است و او توصیف نکند خدا را مگر به آنچه خدا وصف کرده است) اکرم

 . تأسیس اصل0
طه خدا و خلق طبق موازین عقلی و نقلی اینگونه اسلللت که              یان شلللده راب طبق مطالب ب

نقصللان و...اسللت و به همین خاطر    مخلوق، حقیقتی دارای اجزا و ابعاض و قابلیت زیاده و
ازلیت او محال بوده و به کنه وجودش نبوده و توسلللط خالقی ماورای خود ایجاد گشلللته           
صورت فعلی در ذات         شیا و موجودات پیش از ظهور به  صلا معنا ندارد که همه ا ست و ا ا
خدا مندرج بوده و بعد خدا به صلللورت فعلی تنزل پیدا کند. روشلللن اسلللت ذاتی که منبع  
اندراج اشللیا باشللد و به صللورت موجودات تنزل پیدا کرده باشللد، ذاتی متجزی و مقداری  

 شود.دارد و در این صورت معنای خالقیت خدا، ظهور و تغیّر می
ست    _اگر خلقت را به معنی درست آن   شیء ا در نظر  _که همان خلق و ایجاد لا من 

باشد   ستند به دو فاعل و خالقگرفتیم، پس چنین چیزی یک امر دفعی بوده و محال است م
سطه     شیا نیاز به وا شیا    و معنایی نخواهد داشت که خدا برای خلق ا شد که ا شته با را   هایی دا

از مجرای آنها خلق گرداند. در نتیجه اصلللل این اسلللت که تنها خالق لا من شلللیء خدای  
 متعال است و در این امر شریکی ندارد.
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ا دعایی نسللبت خلق به غیر خدا داده شللد باید  طبق اتخاذ این اصللل اگر در روایت و ی
ندات غلات             قد بعض مسلللت به ن که  نای دیگر شلللود. میرزای قمی پس از آن حمل بر مع

و بعض اخبار مجعوله ]چه از حیث  ع( ) اعمّ از بعض خطب منسوبه به معصومین) پردازدمی
  تشلللابه بیان  اسلللناد و چه از لحاظ دلالت متن( وجهی را بنابر احتمال وجود بعض اخبار م        

 فرماید:دارد و میمی
الفاظ متشلللابهة از آنجا که اگر بر سلللبیل حقیقت  ) و حمل کنیم این الفاظ را بر مجاز»

باشد مخالف قطعیات و ضروریات توحید و مذهب است مانند بطلان خالقیت ما سوی الله(  
یم شاید مراد  گویمی "انا اخلق و انا ارزق"و  "انا الذی اوجدت السموات "مثلا این عبارت 

آید که علت  آن حضللرت این باشللد که من واسللطه خلق آنهایم چنانچه از احادیث بر می 
لَولاکَ لَما "غایی خلق عالم رسللول خدا و معصللومین از ذریه او بودند و حدیث مشللهور  

 (.7۸1، 1: ج۱11۱میرزای قمی، ) «و امثال آن شاهدند "خَلقَتُ الاَفلاکَ
نقلا و _قطعا با اصللول توحید معارض اسللت  "لا من شللین" یعنی خالقیت غیر الله بنحو

  و اگر لفظی متشابه بود که خلق منسوب _عقلا مستحیل است خلق از جانب ممکن الوجود
به معصللوم شللد باید علی المجاز حمل بر آن شللود که فاعل حقیقی خداسللت و خداوند به  

شلللود. کما اینکه  ل میکند عوالم را و رزق ایشلللان را متکفیمن وجود معصلللوم ایجاد می
سته بیان می    سی اول نیز این اعتقاد را غلو دان شو   مرحوم مجل ست که گفته  د  دارد غلو این ا

میرانند و امر عالم به    کنند و می ها زنده می  اند و آن آفریده  ها و زمین را ع( آسلللمان ) ائمه 
ا  ر دسللت ایشللان اسللت. ایشللان معتقد اسللت این سللخن اعتقاد به چیزی اسللت که علم آن 

صحت آن      ست اما  شده ا ست نداریم، هرچند اخباری در این باره وارد  ر.ک؛  ) ها ثابت نی
 (.1۱1، ۱1ق: ج۱۹0۸مجلسی، 

 تخذبا تأکید بر اصل م« أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ منَِ الطِّینِ کهََیئَْةِ الطَّیْرِ». تفسیر آیة 5
اشلللد چیز عجیبى  مسلللأله ایجاد حیات در موجودات جهان، هر گاه به صلللورت تدریجى ب

اند، وجود آمدهدانیم همه موجودات زنده کنونى از همین آب و خاک بهنیسللت، زیرا مى
ست که خداوند همان عوامل را که طى هزاران یا میلیون  سال رخ داده یک  معجزه آن ا ها 

ود،  اى ش جا جمع کند و به سرعت، مجسمه کوچکى به شکل پرنده، مبدل به موجود زنده   
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اى از صدق دعوى آورنده آن در مورد ارتباط با جهان ما وراء طبیعت   اند نشانه توو این مى
 و قدرت بى پایان پروردگار باشد. 

لفظیست به اصطلاح مشترک، یعنی جامع است بین چند        "خلق"چنانکه بیان شد واژه  
شف می        صله و عقلیه مدلول آن ک صله و منف سب قرائن لفظیه مت ، اینگونه  گرددمعنا که ح

ت که اسللتعمال این لفظ در هرجا از کلام بر یک معنای واحد باشللد؛ بلکه باید با در   نیسلل
 نظرگیری شرائط و قرائن مدلول کلام متکلم را یافت و بدست آورد.

ئةَِ الطَّیْرِ »در ماجرای آیة شلللریفه      این خلق منسلللوب به  « أَنِّی أَخْلُقُ لکَمُْ منَِ الطِّینِ کهَیَْ
باشللد مبائن اسللت با معنایی که برای الله متعال ثابت  ن میکه فاعل آع( ) حضللرت عیسللی

فعلی حسللب  ع( ) اسللت و فعل عیسللی "ایجاد لا من شللین"اسللت؛ زیرا فعل حضللرت حق 
اسلت. علّامه طباطبائی در ذیل آیه شلریفه     "من شلین و بنحو تقدیر "وجودش مقدور او که

 دارد:بیان می

ست که کلمه   » سخ باید دان ست   به معناى "خلقت "در پا بوجود آوردن از عدم نی
که قرار اسلللت خلق شلللود         ناى جمع آوردن اجزاى چیزى اسلللت  به مع که    «بل

 (.۱۴۴، 1ش: ج۱17۹، طباطبائی)

 تا جائیکه یکی از اشللکالاتی که از سللوی عده ای به اعتقادات پیروان مکتب اهل بیت
  مه معصومین مردگان و یا همان احیاءاموات توسط ائ شدن  شود، امکان زنده گرفته میع( )
ای الهی است که انجام آن تنها توسط  است. آنان مدعی هستند که احیاء اموات معجزهع( )

اسللت. این در حالی اسللت که در منابع معتبر مخالفین به امکان   پذیر بعضللی از انبیاء امکان
به عنوان نمونه   .مردگان و احیاء اموات توسط صالحین اشاره و اذعان شده است     شدن  زنده
 نویسد:باره میتیمیه حرانی با اشاره به امکان تحقق این موضوع، دراین ابن

یاء     » ها کثیر من الأنب یات التی اشلللترک فی نّه      بعض ا  فإ یاء الموتى:  بخلاف إح
(؛ ۶1۱: ق۱۹10حرانی، ) «... من الصللالحین اشللترک فیه ]کثیرٌ[ من الأنبیاء، بل و

ت، به خلاف زنده کردن   بعضلللی از معجزات تنها مشلللترک در میان انبیاء اسللل     
نه تنها بسلللیاری از انبیاء مردگان را زنده کرده           ند، بلکه بسلللیاری از     مردگان؛  ا

 .اند صالحین نیز این کار را انجام داده
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مذهب اهل   مخالفپرداز باید گفت بر اساس اعتقاد ابن تیمیه حرانی که مشهورترین نظریه
 است:پذیر امکانمردگان توسط صالحین، شدن است، زندهع( ) بیت

بعض ا یات التی اشترک فیها کثیر من الأنبیاءبخلاف إحیاء الموتى: فإنّه اشترک »
 ( ۶1۱: 1م، ج1000ابن تیمیه، ) ؛«فیه ]کثیرٌ[ من الأنبیاء، بل ومن الصالحین

ست، به خلاف زنده کردن مردگان؛ نه      شترک در میان انبیاء ا بعضی از معجزات تنها م
اند، بلکه بسلللیاری از صلللالحین نیز این کار را  بیاء مردگان را زنده کرده تنها بسلللیاری از ان

 اند.انجام داده
در زنده کردن مردگان، ع( ) این سخن به این معناست که معجزه حضرت عیسی مسیح

تنها مختص به ایشلللان و یا هر پیامبر الهی دیگری نیسلللت و صلللالحین نیز در این معجزه و 
 .جهانیان با انبیای الهی شریک هستند کرامت، به اذن پروردگار

خالق اسللت همچون خالقیت خداوند بلکه ذاتا و ع( ) اما این گمان پیش نیاید که عیسللی 
ست با     "ممکن"فعلا  سانخ ا ست    "واجب متعال"غیر م و آنچه که برای یک طرف ثابت ا

ان  هاز طرف دیگر منفیسللت و این مسللئله همان تباین بین خدا و خلق اسللت که صللریح بر 
طلب این م "مرحوم قمی"عقل و متواتر نقل اسلللت. از همین باب در تفسلللیر متکی بر نقل 

خلق تقدیر و من شللین بوده نه احداث اختراعی لا من  ع( ) موجود اسللت که خلق عیسللی 
ست و او         سی بید پرودگار عالم ا صورَ ابتدائی عی شین م شین و در حقیقت ایجاد اختراعی 

شلخصلیت مسلببی. مرحوم قمی مشلهدی حول خلق حضلرت        فقط مهیأ سلببی بوده نه متم 
 :(ع)عیسی 

مثل صللوره الطّیر ... بِإِذْنِ اللّهِ: بأمره و نبّه به علی أنّ  لکم أقدر و أصللوّر المعنی: »
فإنّ الإحیاء لیس من جنس          من إحیاءه  یّه  لدفع توهمّ الألوه نه ... کررّه  لّه لا م ال

 (.۱00: 1: ج۱1۸۶مشهدی، ) «الأفعال البشریّه

ر را طی "لا من شللین"حضللرت عیسللی در ایجاد طیر، نقش فاعلیت نداشللته که بنحو   
بیافریند بلکه فراهم کننده اسباب بوده و مقدمه صورت طیر را صورتگری کرده که از این     

باذن  "شللود؛ اینکه در آیه شللریفه فرموده شللده نقش و صللورتگری تعبیر به خلق تقدیر می
ست که ا  "الله سی   دال بر این ا ست نه عی ع( ) یجاد کننده طیر و محیی آن حقیقتا الله متعال ا
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تکرار شد تا این مطلب را برساند که ایجاد طیر و احیاء آن  "باذن الله"و بارها در آیات قید 
فعل حضرت حق است و او فاعل است حقیقتا نه عیسی ع؛ زیرا سنخ فعل ایجاد و احداث        

موجود متجزی و حادث مانند بشلر نیسلت و    اسلت و این جنس فعل مقدور  "لا من شلین "
این قید در تکرارش مفید این مطلب است که مبادا توهم خالقیت و الوهیت راجع به عیسی  

لیلله السلللللام بشللللود     لم اسللللت.                  ع پرودگللار عللا بیللد قللادر  مر  لیللت ا ع لکلله فللا  ب

  لق لکم مناخ"امین الاسلام طبرسی حول نفی خالقیت غیر الله تبارک و تعالی در ذیل آیه 
  فرمایند:می "الطین

 «باذن الله»از کلمه « شللودپس پرنده می»فرماید : وقتی میع( ) حضللرت عیسللی»
مْ أَنِّی أَخْلُقُ لَکُ»فرماید: اسلتفاده کرده اسلت اما در جمله پیش از آن، آنجا که می  

صورتگری     « باذن الله»از « مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیرِْ ست. زیرا  ستفاده نکرده ا ل به گ ا
سوب می    ؛ شود شکل پرنده و دمیدن در آن ذیل مقدورات و توانایی بندگان مح

ای که گوشلللت و خون پیدا کند و حیات یابد،         اما تبدیل گل به پرنده به گونه         
تواند بکند جز الله تعالی به همین دلیل این قسلللمت را         کسلللی چنین کاری نمی 

و به پرنده زنده و ایجاد شللین ذ تا دانسللته شللود که تبدیل گل « باذن الله»فرموده: 
  لسلللاماالحیاة فعل خداوند متعال اسللت که خالق الشللین اسللت نه فعل عیسللی علیه

 (.1۹۱، 1ش: ج۱171ر.ک؛ طبرسی، )

شوب مازندرانی حول ابطال خالقیت برای غیر الله تبارک و     شهرآ نیز کلام مرحوم ابن 
 چنین است: اینع( ) تقدیر( حضرت عیسی) تعالی و تفسیر ماجرای خلق

اما تبدیل و تحوّل جسلللم جامد به زنده، کسلللی بر این عمل توانایی ندارد مگر             »
دمی پس پرنده پس در آن مجسلللمه گلی می»خداوند تعالی ... و این سلللخن که 

است و جایز است « جسم»یعنی در آن روح میدمی. زیرا روح « شود به اذن منمی
بدمد همانگونه که اسرافیل آن را در  آن را به امر خدا در مجسمه گلی  ع( ) مسیح 

دمد یا همانگونه که در احادیث آمده فرشلللته در درون رحَمِ پس از            صلللور می
سلام    روز روح را در جنین می ۱10شدن  تمام سیح علیه ال دمد. پس هنگامی که م

شت و خون کرد و     سمه گلی دمید خداوند آن را تبدیل به گو روح را در آن مج
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 «به اذن و اراده خدا تبدیل به پرنده شلللد، نه به فعل مسلللیح در آن حیات آفرید و
 (.1۴۸، 1ق: ج۱۹۱0ابن شهر آشوب، )

کند که خلق، حیات و شفای کور مادر   خداوند در این آیه چهار مرتبه تأکید می
ع( انجام داد تا  ) زاد و... به اذن او بود، نه غیر او، و خدا آنها را به دسللت حضللرت عیسللی 

و نیز اجابت دعا و خواستة    (.۱۹۹: 1ق: ج۱۹1۹ر.ک؛ مغنیه، ) دق نبوتشدلیلی باشد بر ص  
 (.101: 7ق، ج۱۹0۶ر.ک؛ رازی، ) ع() عیسی

 گیری. نتیجه6
در انتساب معنای خالقیت به غیر خدا با توجه به اختلافات موجود و با در نظر گرفتن مبانی 

  خلق برای وجود حادث کلامی شلیعی از جمله، امکان و افتقار شلیء متجزی، عدم قابلیت  
ست یافتیم که اگر خلقت را به معنی          صل د ستقل در خدا به این ا صار علت فاعلی م و انح

ست    _درست آن   شیء ا در نظر گرفتیم، پس چنین چیزی   _که همان خلق و ایجاد لا من 
شت        ستند به دو فاعل و خالق باشد و معنایی نخواهد دا ست م یک امر دفعی بوده و محال ا

ق  ها خلهایی داشللته باشللد که اشللیا را از مجرای آنرای خلق اشللیا نیاز به واسللطهکه خدا ب
گرداند. در نتیجه اصل این است که تنها خالق لا من شیء خدای متعال است و در این امر     

سی        سب به حضرت عی صل مراد از خالقیت منت در آیه  ( ع) شریکی ندارد. با توجه به این ا
 باشد.ی خالیقت استقلالی میسوره آل عمران، نف ۹۴شریفه 
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